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ماجرای داس مرگ، 
با یک ضربه شروع 

می شود. قرار است 
دنیا برای انسان ها 

هیچ  نقطه پایانی 
نداشته  باشد و 

رؤیای دست نیافتنی 
آنها را تبدیل به 

واقعیت کند. در 
این دنیای جدید اگر 

از بالای ساختمان 
بیست  طبقه ای به 

پایین پرت شوید 
و یا دوستتان به  

اشتباهی با تفنگی 
شما را بکشد؛ 

شما را به سرعت، 
به نزدیک ترین 

مرکز احیا منتقل 
می کنند تا به زندگی 

برگردانده  شوید

آن فاین، نویسنده معروف 
امریکایی است که برای 

کودکان و نوجوانان 
می نویسد. ایندیپندنت 

درباره او نوشت: »این 
نویسنده می  تواند شما را 

بخنداند و به گریه بیندازد. 
او گنجینه باارزشی است 

که نباید فقط مال کودکان 
باشد!« خانم دات  فایر 

مثل بقیه آثار این نویسنده، 
داستان پرکشش و 

شخصیت پردازی خوبی دارد

ریحانه عارف نژاد
خبرنگار

من از آن آدم هایی هســـتم که همیشـــه در رقابت فیلم و کتاب، طرف کتاب ها را می گیرم، حتی اگر فیلمی اقتباســـی دیده 
باشـــم، دوســـت دارم کتابش را هـــم بخوانم. درباره خانـــم دات  فایر هم همینطور بـــود. اول فیلمش را دیـــده بودم. همان 
کـــه هزاران بار از شـــبکه های مختلف پخش شـــده و تقریباً محال اســـت کـــه آن را ندیده باشـــید. البته اگر اینطور نباشـــد، 
خـــوش به حالتان! خانـــم دات فایر با یک داســـتان خوب، انتظارتان را می  کشـــد. اما به شـــرطی که ســـراغ کتابش بروید!

مستخدم چنــدمنظـــوره
وقتی همه چیز خراب شده خانم دات فایر از راه می رسد

جریان از این قرار اســـت که خانم و 
آقای هیلارد بعد از ســـال ها زندگی 
مشـــترک و داشـــتن ســـه فرزنـــد، 
می خواهنـــد طلاق بگیرنـــد. قطعاً 
گرفتـــن ایـــن تصمیـــم، کار راحتی 
نیســـت و کنـــار آمـــدن بـــا آن برای 
بچه هایشـــان هـــم بســـیار دشـــوار 
اســـت؛ خصوصاً که میرانـــدا مادر 
بچه هـــا اجـــازه نمی دهد کـــه آنها 
از ایـــن بـــه بعـــد وقـــت زیـــادی را با 
پدرشـــان بگذرانند. پـــدری که آنها 
را عمیقـــاً دوســـت دارد و بچه ها هم 

از بـــودن بـــا او لـــذت می برند.
بـــه هرحـــال، هیـــچ امیـــدی برای 
بهتر شـــدن روابـــط بیـــن میراندا و 
دانیل وجود نـــدارد. جدایی اتفاق 
می افتـــد و کاری هـــم نمی شـــود 
کـــرد. میرانـــدا که حالا سرپرســـت 
خانواده شـــده و ســـر کار مـــی  رود، 
نیاز بـــه یک کمـــک در خانـــه دارد. 
کســـی کـــه در نبود او حواســـش به 
بچه هـــا باشـــد، غذا درســـت کند و 
خانـــه را مرتـــب نگـــه دارد. میراندا 
بـــا چندین نفـــر صحبـــت می کند و 
سرانجام خانم دات فایر استخدام 
می شـــود. کســـی کـــه بی انـــدازه 
بـــرای ایـــن کار مناســـب اســـت. او 
خـــوب بچه هـــا را می فهمـــد. در 
خانه داری نمره اش بیســـت اســـت 
و دســـتپختش هـــم حرف نـــدارد! 
خانم دات فایر، دقیقاً همان کســـی 
اســـت که ایـــن خانـــواده بـــه او نیاز 
داشـــته اند؛ باســـلیقه، تروفـــرز و 
کاربلد. اما... همچنان جای خالی 
پـــدر در خانه احســـاس می شـــود. 
لیدیـــا، کریســـتوفر و ناتالـــی بهانه 

می گیرنـــد و دلتنـــگ او هســـتند؛ 
یعنـــی پـــدر بـــدون بچه هایش چه 
کار می کنـــد و چطـــوری می توانـــد 
دوری آنهـــا را تـــاب بیـــاورد؟ شـــاید 
خانم دات  فایر راه حل این مشـــکل 

باشد. شـــاید او....
ف  و معـــر ه  یســـند نو  ، یـــن فا ن  آ
امریکایی اســـت که برای کودکان و 
نوجوانان می نویســـد. ایندیپندنت 
دربـــاره او نوشـــت: »این نویســـنده 
می  تواند شـــما را بخنداند و به گریه 
بیندازد. او گنجینه باارزشـــی است 
که نباید فقط مال کودکان باشـــد!« 
خانـــم دات  فایر مثل بقیـــه آثار این 
نویســـنده، داســـتان پرکشـــش و 
شـــخصیت  پـــردازی خوبـــی دارد. 
فرقـــی نمی کنـــد فیلـــم ســـینمایی 
خانـــم دات  فایـــر را دیده ایـــد یا نه، 
از همنشـــینی بـــا این پیـــرزن لذت 
خواهیـــد بـــرد. او می تواند شـــما را 
ســـرگرم کند و زنـــگ تفریح خوبی 
بیـــن شـــلوغی  های روزمره باشـــد. 
این کتاب که تفاوت هـــای بزرگی با 
اقتباس ســـینمایی  اش دارد، نامزد 
جایزه بهترین داســـتان نوجوان از 
آبزرور شـــد و به فـــروش زیادی هم 

دســـت پیدا کرد.

همیشـــه در پـــس ذهن  مـــا، موضوعـــی به  نام 
آینـــده وجود دارد که خوراک فکر کردن اســـت. 
آینـــده ناشـــناخته ترین مفهومـــی اســـت کـــه 
بیشـــتر اوقات با آن ســـروکار داریم. مـــا هرروز 
بـــرای آینـــده تـــلاش می کنیم تـــا بـــه بهترین 
شـــکل آن را رقـــم بزنیم؛ بعضـــی از مـــا از آینده 
وحشـــت داریـــم و بعضـــی دیگـــر بی صبرانـــه 
منتظـــر فرارســـیدنش هســـتیم. آینـــده آنقدر 
در نظـــر دور و ناشـــناخته می آیـــد کـــه بـــدون 
اینکـــه بدانیـــم؛ هرثانیـــه، بـــرای رســـیدنش 
مقدمه چینی می کنیم. این مفهوم به نســـبت 
باشـــکوه بـــرای نویســـنده ها و کارگردان ها هم 
بهانه ای شـــده تا دربـــاره آن رؤیاپـــردازی کنند. 
هرکـــدام از مـــا می توانیم اســـم حداقل ســـه 
کتـــاب یا فیلم را بیاوریم که کـــه با این مضمون 
نوشـــته یا ســـاخته  شـــده اند اما کتـــاب »داس 
مـــرگ« که اولین جلـــد از ســـه گانه ای اثر »نیل 
شوســـترمن« اســـت؛ از زاویه ای دیگـــر به این 
موضوع پرداخته  اســـت. ماجرای داس مرگ، 
با یک ضربه شـــروع می شـــود. قرار اســـت دنیا 
برای انســـان ها هیـــچ  نقطـــه پایانی نداشـــته  
باشـــد و رؤیای دســـت نیافتنی آنها را تبدیل به 
واقعیت کند. در این دنیـــای جدید اگر از بالای 
ســـاختمان بیســـت  طبقـــه ای به پاییـــن پرت 
شـــوید یا دوستتان به  اشـــتباهی با تفنگی شما 
را بکشـــد؛ شـــما را به ســـرعت، به نزدیک ترین 
مرکـــز احیـــا منتقـــل می کننـــد تـــا بـــه زندگی 
برگردانده  شـــوید و وقتی کارشـــان تمام شـــد؛ 
مرخـــص خواهید شـــد. انـــگار که پـــس از یک 
آنفلوانزای آزاردهنده به خانه بازگشـــته  باشید؛ 
حتی کهولت ســـن هم حریف شـــما نمی شود؛ 
اگـــر روزی از خـــواب بیدار شـــدید و احســـاس 
کردیـــد کـــه دلتـــان شـــور جوانـــی می خواهد 
می توانیـــد به ســـادگی ورق را برگردانـــده و بـــه 
ســـن بیســـت و پنج ســـالگی برگردیـــد. آنقدر 
عادی که انگار دارید از یک فروشـــگاه اینترنتی 

شـــیرکاکائو ســـفارش می دهید.
امـــا شـــاید برایتـــان ســـؤال شـــده  باشـــد کـــه 
زمین بـــا ایـــن همه جمعیـــت چطـــور منفجر 
نمی شـــود؟ خب داس هـــا برای همیـــن اینجا 
هســـتند. آنها افرادی را به صلاحدید خودشان 
انتخـــاب و مانند یک داس در زمین کشـــاورزی 
خوشـــه چینی  می کننـــد. یعنـــی اگـــر روزی در 
فروشـــگاه، داســـی با ردای پـــر زرق و برقش به 
شما گفت که خوشـــه چینی انتخاب شده اید، 
اصلاً نگران نشـــوید، تنها کاری کـــه باید انجام 
دهیـــد این اســـت که آخریـــن وصیتتـــان را به 

او بگوییـــد. ایـــن داســـتان روایتگـــر زندگی دو 
نفـــر از کســـانی اســـت کـــه در این آرمان شـــهر 
زندگـــی می کنند. ســـیترا و روئن که تـــا قبل از 
هفده سالگی شـــان حتی اســـم هم را نشنیده  
بودند. آنها ناگهـــان و به طور کاملاً غیرمنتظره 
به عنوان کارآموز یک داس انتخاب می شـــوند 
و زندگی شـــان بـــرای همیشـــه طـــوری تغییـــر 
می کنـــد که حتی عقـــل رؤیاهـــا و کابوس های 

شبانه  شـــان هـــم به آن نمی رســـید.
مهم ترین مســـأله در این کتاب، بحث توصیف 
و شـــخصیت پردازی اســـت. ما در این داستان 
بـــا اتفاقـــات، مکان هـــا و بـــه کل با یـــک دنیای 
جدیـــد مواجـــه هســـتیم. دنیایـــی کـــه انگار 
همه چیزش بـــرای خواننده تازه و ناآشـــنا بود. 
پـــس توصیف های صحنه بـــرای انتقال مفهوم 
باید ســـنگ تمام می گذاشـــتند که دراین مورد 
باید بگویم کـــه دقیقاً به همین شـــکل بودند. 
ما می توانســـتیم مکان هایی مانند مراکز احیا 
یا مکان تشـــکیل جلســـه داس هـــا را به راحتی 
تصـــور کنیم و در آخـــر کتاب طـــوری بودیم که 
انگار یک هفته به ســـفر تفریحی در داس شـــهر 
رفته  و مثل کف دســـت آنجا را می شـــناختیم.
دربـــاره شـــخصیت پردازی و بحـــث توصیـــف 
شـــخصیت ها بایـــد بگویـــم مـــن بـــا تک تـــک 
شـــخصیت ها زندگـــی کـــردم. مـــن بـــا روئـــن 
دامیش بارها برای زندگی جنگیدم و با ســـیترا 
ترانـــوا بارها خـــودم را با تغییرات وفـــق دادم یا 
حتی با داس فارادی از مســـئولیت داس بودن 
بیـــزار شـــدم. مـــن جـــای تمام شـــخصیت ها 
از داس گـــدارد متنفـــر بـــودم و داس کـــوری را 
تحســـین می کردم. شـــخصیت پردازی در این 
کتـــاب به حـــدی دقیق بـــود که حتـــی حالا که 
زمان زیـــادی از خوانـــدن آن کتـــاب می گذرد؛ 
هنـــوز تک تـــک ویژگی هـــای شـــخصیت ها را 
به یـــاد دارم. نکتـــه قابـــل توجـــه در ایـــن مورد 
این اســـت که بـــا اینکه تعداد شـــخصیت های 
کتاب تـــا حـــدودی زیاد بودنـــد اما نویســـنده 
هیـــچ کدام را فـــدای دیگری نکـــرده  بود؛ بلکه 
تمام آنها با دقت ریزبینانه ای توصیف شـــده و 
خواننده به نســـبت نقش هرکدام در داستان 
بـــا او همزادپنـــداری می کـــرد. درنهایـــت باید 
بگویم؛ داس مـــرگ می تواند کمی دیدگاهتان 
را بـــه زندگـــی روزمره عوض کنـــد و برای همین 
خواندنش خالی از لطف نیســـت و به شـــدت 
توصیه می شـــود. پـــس اگر می خواهیـــد به دل 
پژواک و تندر و آوا ســـفر کنیـــد؛ همین حالا به 

ســـراغ خواندن داس مـــرگ بروید.  

وحشتآرامشبخش
کتابی برای زندگی و برای مرگ

زینب قائم پناهی  
دهم انسانی

رابین ویلیامز 
در نقش خانم 
دات فایر


